
 
 
 

 مناسبات خانوادگي، نظامي و سياسي خوارزمشاهيان
 .ق. هـ634 تا 614از ) اتابكان فارس(با سلغريان 

 دكتر عبدالرسول خيرانديش
 دانشگاه شيرازدانشيار

 )98  تا81از ص(

 
 

 :چكيده
كه از خوارزم و فارس ) اتابكان فارس(ولت خوارزمشاهيان و سلغريان دو د
اند، دليل  اند، عليرغم بعد جغرافيايي از اوايل قرن هفتم با يكديگر سروكار يافته برخاسته

در نواحي مركزي و غربي ايران بود كه هر دو دولت بدان ها آن نيز تعارض منافع آن 
اين تعارض به تضاد نظامي ميان آنها منجر شد و هرچند در ابتدا . نواحي نظر داشتند

سپس حملات مغول نيز دولت خوارزمشاهيان را به خود مشغول داشت، اما سرانجام 
به همين جهت . پيوند خانوادگي، سلغريان و خوارزمشاهيان را در كنار يكديگر قرار داد

رزمشاه، سلغريان  يعني روزگار فرمانروايي سلطان جلال الدين خوا.ق .  هـ620در دهه 
حتي چند سالي پس از انهدام . مهمترين متحد خوارزمشاهيان در برابر مغولان بودند

 .دولت خوارزمشاهي نيز سلغريان سياست ضد مغولي آنان را ادامه دادند
 

 .ابوبكر، ملكه پارس سلغريان، اتابك سعد، اتابك  خوارزمشاهيان،:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
 568تـا آغـاز فرمـانروايي تكـش         ) .ق. ه ـ490(ن از بدو تأسيس     دولت خوارزمشاهيا 

دليـل آن   . )388-392عباس اقبال، بـي تا،صـص       ( در خوارزم و حوالي آن محدوده باقي ماند          .ق.هـ
 و نيز ايستادگي دولـت غوريـان در برابـر           1نيز تبعيت اجتناب ناپذير از دولت قراختائيان      

لاوه بر تركستان، ماوراءالنهر را نيز در اختيـار         دولت قراختائيان كه ع   . خوارزمشاهيان بود 
داشت، توسـعه تجـارت و سياسـت خوارزمشـاهيان در آنسـوي سـيحون را غيـرممكن                  

دولـت غوريـان نيـز هرچنـد بيشـتر توجـه خـود را مصـروف فتوحـات در                    . ساخت  مي
را به عنوان خاستگاه خويش و نيز مهمترين منبع         ) بزرگ(ساخت، خراسان     هندوستان مي 

م آوردن نيرو براي دستگاه نظامي خود اعم از تـرك و ايرانـي بـا دقـت و وسـواس              فراه
در اينجا غوريان با ايستادگي در خور تحسيني در برابـر قراختائيـان         . كرد  فراوان حفظ مي  

در امتداد ساحل جنوبي جيحون علاوه بر حفـظ قلمـرو خـود، حمايـت مـؤثر خلافـت                   
در همـان حـال     . كرد   مرزهاي اسلام كسب مي    عباسي را نيز براي خويش به عنوان مدافع       

يافـت كـه خوارزمشـاهيان بـه          اين حمايت، براي غوريان از آن رو دوچندان اهميت مـي          
عنوان تابع و نيز متحد قراختائيان سعي فراوان داشتند در امتداد سـاحل غربـي جيحـون                 

ني با ناكـامي  اين اقدام خوارزمشاهيان كه سالياني طولا     . خود را به خراسان نزديك سازند     
همراه بود، سرانجام پس از فتور ملوك مويديه نيشابور كه از ميراث داران سلطان سـنجر                

زيـرا در   . شدند، با توفيق اندكي همراه گشـت        محسوب مي ) .ق. ه ـ511-552(سلجوقي  
تعارض دروني خاندان خوارزمشاهي در اوايل سلطنت تكش، خوارزمشـاهيان توانسـتند            

 اندازي كنند، با اين حال غوريان همچنان پرقدرت و با حمايـت             بر مرو و نيشابور دست    
خلافت عباسي در برابر خوارزمشاهيان كه عليرغم مسلماني تابع و متحد كفار قراختـايي              

اين در حالي بود كه خوارزمشاهيان با كشيده شدن هرچه بيشـتر            . بودند ايستادگي كردند  
امـري كـه در     . شـدند   فـت عباسـي مـي     به طرف خراسان، بيش از پيش نيازمند تأييد خلا        

ــرالدين االله   ــت الناص ــر دوره خلاف ـــ575-622(سراس ــه ) .ق. ه ــه نتيج ــيد و  ب اي نرس
خوارزمشاهيان را به تكـاپويي طـولاني مـدت در نـواحي مركـزي و غربـي ايـران وادار                    

در مقدمه و اساس نيز سروكار يافتن خوارزمشاهيان با فارس تحت فرمـانروايي             . ساخت
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امـا پـيش از آن دولـت خوارزمشـاهي،          . به همين دليل نيز بـود     ) تابكان فارس ا(سلغريان  
بـدين معنـي    . تحت تأثير تحولاتي قرار گرفتند كه از مرزهاي تركستان برايشان پديد آمد           

كه با ازدواج سلطان تكش با دختر قدرخان فرمانرواي نواحي شمالي تركستان، از نيروي              
دختر كه بعدها در تاريخ ايـران موسـوم بـه تركـان             اين  . اي برخوردار شد    نظامي گسترده 

-Qan و قنقلـي   yamakخاتون گرديد، به همراه خود جمع كثيري از قبايـل تـرك يمـك               

qali          1367قفـس اوعلـي،    (.  را به عنوان جنگجوياني سواركار در اختيار سلطان تكش گذاشت ،
قرن هفتم به نام سربازان      اينان همان كساني هستند كه در تاريخ ايران نيمه اول            ) به بعـد   115

خوارزمي يا خوارزميان در برابر مغولان جنگيدنـد و تقريبـاً در سراسـر ايـران و نـواحي                   
اينالجق معروف به غايرخان فرمانرواي اتـرار كـه واقعـه قتـل             . پيرامون آن پراكنده شدند   

 )23-24 ،1364عباس اقبال، (. بازرگانان را موجب شد از سران همين گروه از خوارزميان بود
ها به دولت خوارزمشاهيان ايـن امكـان را فـراهم             بهر روي الحاق نيروي عظيم قنقلي     

ساخت تا از دوره تكش، خوارزمشاهيان پيشروي به سـوي مازنـدران و خراسـان را بـه                  
. هايي به طرف غرب ايران نيـز دسـت بزننـد    نتايجي مقدماتي برسانند و حتي به پيشروي 

 ) بـه بعـد    155قفـس اوغلـي، همـان،       (. آمـد   لافت عباسي به شمار مـي     امري كه مقابله مستقيم با خ     
ــا در هــم شكســتن ) .ق. هـــ599-617(ســپس در دوره ســلطان محمــد خوارزمشــاه   ب

. قراختائيان و غوريان دستگاه نظامي خوارزمشاهيان قدرت تأثيرگـذار خـود را نشـان داد              
عجـم بـا سـرعت و      كرمان، سيستان و عـراق      ،متعاقب آن توسعه قلمرو به طرف خراسان      

آن چنان كه مرزهاي دولت خوارزمشاهي در اوايـل قـرن هفـتم             . سهولت صورت گرفت  
با اين حال اين توسعه سريع و شـگفت انگيـز همچنـان نابسـنده               . به سند و عمان رسيد    

فشـرد   نمود زيرا از يك سو خلافت عباسي بر مخالفت خود با خوارزمشاهيان پاي مي            مي
مي توسـعه يافتـه خوارزمشـاهيان نيازمنـد منـابع اقتصـادي             و از سوي ديگر نيروي نظـا      

گيـري    زيـرا شـكل   . كـرد   جديدي بود كه آن را فقط در فلات مركزي ايران جستجو مـي            
هـا در تركسـتان را    دولت چنگيزخان در مغولستان با فشاري فوق العاده، قلمرو خوارزمي   

ستلزم تصرف مغولسـتان    تنها سوداي فتح ختا كه ثروتي فراوان داشت و م         . كرد  تهديد مي 
امـا همـين امـر خـود     . توانست چنين نيازي را پاسخ گويـد   مي)102،  2،  1363 جوزجاني،(. بود
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مستلزم وادار ساختن خلافت عباسي به حمايت از خوارزمشـاه بـه عنـوان حـافظ ثغـور                  
. چنين امري نيز با تسلط بر عراق عجم و سپس عراق عرب امكان پـذير بـود                . اسلام بود 
 از يك سو موجب شد هرچه بيشتر منافع سربازان خوارزمي را در ايـران نشـان                 امري كه 

 .دهد و از سوي ديگر تصادم ميان سلغريان فارس و خوارزمشاهيان را موجب گردد
 

 :سلغريان و تلاش براي توسعه نفوذ در عراق عجم
در آغاز قرن هفتم هجري سلغريان به نحوي رو به تزايـد بـراي مداخلـه در نـواحي                   

زيرا پـس از يـك دوره طـولاني كشـمكش درونـي كـه               . شدند  ركزي ايران علاقمند مي   م
همراه با تحمل صدمات اقتصادي بسيار بود، اكنون اتابك سعدبن زنگي با اقتدار كامل بر               

يافت زيرا    اين اقتدار بلامعارض در قلمرويي كوچك شده تحقق مي        . راند  فارس حكم مي  
ش بودند تقريباً تمـامي سـواحل فـارس را در اختيـار             ملوك بني قيصر كه فرمانروايان كي     

شبانكارگان سراسر شرق تا قسمتي از جنوب فارس را زيـر           ) 169-171،  1269وصاف،  (. داشتند
هـايي از      و ملوك لر بـزرگ نيـز بـر قسـمت           )152-160،  1363اي،    شبانكاره(. فرمان خود گرفتند  

شرايطي اوضاع عراق عجم كه شامل       در چنين    )207همان،  (. شمال فارس تسلط يافته بودند    
نواحي اصـفهان و همـدان و منـاطق مجـاور آنهاسـت سـخت اتابـك سـعد را وسوسـه           

كه وارث  )  عجم(زيرا چند صباحي از انقراض كامل دولت سلجوقيان عراق          . ساخت  مي
گذشت و به جاي آنان دولتي ناپايـدار موسـوم بـه              شد مي   سلجوقيان بزرگ محسوب مي   

اين دولت ناپايدار كه قدرت سياسي در آن بـر اسـاس            . نشسته بود » مماليك عراق عجم  «
اي مرسوم در تاريخ سياسي ايران وجود نداشت، توسط سركردگان نظامي             توارث سلسله 
ديدند در مناسبات قدرت پـس از سـلجوقيان در            شد كه خود را مجبور مي       ترك اداره مي  

در رابطه با همسايگانشـان نشـان       هاي متفاوت و ناپايداري را از خود          عراق عجم گرايش  
 از اين رو خوارزمشاهيان كه با برقراري پيوند زناشـويي      )410-411، ص   1937،  2جويني، ج .(دهند

با ملوك مازندران به ايران مركزي نزديك شده بودنـد، خلافـت عباسـي كـه بـا حضـور             
ان رويـاي  خليفه الناصر داعيه تجديد اقتدار خود را داشت، اتابكان آذربايجان كـه همچن ـ   

كـه آن   ) سـلغريان (پروراندنـد و اتابكـان فـارس          دوره قدرت اتابك ايلدگز را در سر مي       
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 2.ديدند، همگي متوجه عراق عجم شده بودنـد   سامان را عرصه كسب قدرت و قلمرو مي       
نشستند اصفهان كـه شـهر اصـلي آن           از آنجا كه مماليك عراق عجم بيشتر در همدان مي         

ايـن فقـط از    . ساخت   ديگري اتابك سعد را متوجه خود مي       ولايت بود، بيش از هر جاي     
آن رو نبود كه اصفهان در همسايگي شيراز قرار داشـت و در واقـع دروازه عـراق عجـم                   
براي سلغريان بود، بلكه به دليل اختلاف ميان صاعديان و ججنديان، اتابك سعد شـرايط               

ص آنكه صـاعديان دسـت   بخصو. ديد اصفهان را براي انضمام به فارس بسيار مساعد مي    
 .كمك و اتحاد به سوي سلغريان دراز كرده بودند
 اصفهان را به آسـاني تصـرف        .ق. ه ـ614در چنين شرايطي نيروهاي سلغري در سال        

و چون پيشروي به سوي ري را نيز آسان يافتند تا آن شهر             . )22،ص26، ج 1355ابن اثير،   (كردند  
زيـرا در   .  حفظ اين قلمرو كار آساني نيست      اما خيلي زود آشكار شد كه     . پيشروي كردند 

همان سال سلطان محمد خوارزمشاه در پي يـك دوره تعـارض سياسـي پرخسـارت بـا                  
بـراي او نيـز عـراق       . گيري از نيروي نظامي عليه آنان گرفته بود         عباسيان، تصميم به بهره   

عجم و سهولت تصرف آن وسوسه كننده بود؛ هرچند هدف اصـلي عـراق عـرب يعنـي                  
با اين حال همراهي بعضي از مماليك عراق عجم از جملـه اغلمـش بـراي او                 . اد بود بغد

 ،1365 نسـوي، (هرچند در اين ميان اغلمش كشـته شـد          . آمد  مايه دلگرمي بسيار به شمار مي     
 دولت خوارزمشاهي را در قبـال اسـماعيليان المـوت و عباسـيان بغـداد بـه خشـم و                 )21

 اما سرعت پيشروي نيروهـاي خـوازرمي        ) به بعد  130،  2 ج جويني، همان، (تعجيل بيشتري كشاند    
گيري دولت نوپـاي مغـولان        به طرف مركز ايران بيشتر به دليل مشكلاتي بود كه از شكل           

ساخت تا اهدافي را      اين امر ضروري مي   . كرد  چنگيزخاني در سمت تركستان احساس مي     
 بود به سـرعت تحقـق   كه سلطان محمد براي نواحي مركزي و غربي ايران در نظر گرفته          

 در نتيجه براي هـر      ) به بعد  771،  2، ج 1366بارتولد،  (. بخشيده و بلافاصله به ماوراءالنهر باز گردد      
دو دولت خوارزمشاهي و سلغري رويارويي نظـامي در حـوالي ري امـري غيرمنتظـره و                 

ا حتي گفته شده است كه عليرغم جنگ كوتاهي نيز كـه ميـان آنه ـ          . توأم با غافلگيري بود   
 آن هنگـام كـه ارتـش        )22-23نسوي، همـان،    (. اند  شناخته  درگرفت، به درستي يكديگر را نمي     

پرتعداد خوارزمشاهي نشان داد كه نيروهاي سلغريان تا چه اندازه شماره انـدكي دارنـد،               
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اتابك سعد اسير شد و نيروهايش نيز تسليم        . نتيجه جنگ به سرعت و سادگي معلوم شد       
اما .  سلطان محمد روش تحقير و تخفيف را در حق او روا داشت            هرچند در ابتدا  . شدند

ايـن پـس    . خيلي زود تغيير روش داد و در اعزاز و اكرام اتابك سعد سعي بليغ نشان داد               
از آن بود كه اتابك وقوع اين جنگ را به دليل اشتباهي غيرقابل اجتناب عنوان كرد و در                  

بـا ايـن حـال نيروهـاي        .  ابراز داشـت   همان حالت مراتب اطاعت و همراهي خود را نيز        
 بدين ترتيـب سـوداي تصـرف        )25ابن اثير، همـان،     (. خوارزمشاهي تا اصفهان پيشروي كردند    

اصفهان نه تنها براي دولت سلغريان منتفي شد، بلكه آن دولت اسـتقلال خـود را نيـز از                    
اتابـك سـعد بـه       شرايطي كه سلطان محمد براي بازگردانـدن         )26ابن اثير، همـان،     (. دست داد 

قدرت تعيين كرده بود شامل پرداخت ثلث خراج فارس، تسـليم كـردن سـه قلعـه مهـم                   
با . اي نظامي از دولت خوارزمشاهي در فارس بود         فارس و قبول استقرار لشكر و نماينده      

ــه شــيراز شــدند در حــالي كــه    چنــين شــرايطي نيروهــاي ســلغري آمــاده بازگشــت ب
 جديد خود، فارس را تابع ركن الدين غوسـانچتي از           خوارزمشاهيان در ساماندهي قلمرو   
اساس اين ساماندهي بدين صورت بود كـه خراسـان          . پسران سلطان محمد ساخته بودند    

الدين، مينكبرني، كرمان و عمان نصيب غياث الدين پيرشـاه و عـراق عجـم                 نصيب جلال 
ين حالت فارس   ابن اثير بر اين باور است كه در ا        . شد  نصيب ركن الدين غورسانچتي مي    

 آذربايجـان نيـز     )ابـن اثيـر، همانجـا     (. در زمره قلمرو فرمانرواي عراق عجم قرار گرفته اسـت         
رفت كه چنين وضعيتي پيدا كند، اما طعم شيرين پيروزي خوارزمشـاهيان بـا ناكـامي                  مي

زيرا نيروهاي آنان در اسـدآباد همـدان از لشـكر           . غيرمنتظره در برابر عباسيان روبرو شد     
عباسيان از خطر هجـوم خوارزمشـاهيان رهـايي يافتنـد و سـلطان              . شكست خورد سرما  

محمد نيز در پي اخبار نگران كننده مرزهاي شرقي خود، لشكركشي به عـراق را ناتمـام                 
تا پيش از اين دولت سلغريان فارس به عنوان         . گذاشته به سرعت به ماوراءالنهر بازگشت     

 نيل به اهداف خويش در قبال عباسيان و نيز          عاملي در تحكيم موقعيت خوارزمشاه براي     
بدين معني كه نيروهـاي خـوارزمي مسـتقر در    . شد حضور موفق در عراق عجم تلقي مي 

ايـن درآمـد بـه      . سـاخت   فارس ادامه اطاعت سلغريان و وصول مال مقرر را ممكـن مـي            
ا فرمانرواي خوارزمشاهي عراق عجم امكان حفظ برتري سياسي و نظامي بـر عباسـيان ر              
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در نتيجه سلطان محمد نيز فرصـت و امكـان لازم را بـراي مقابلـه بـا                  . ساخت  فراهم مي 
اما اكنون  . يافت  شرايط خطرناكي كه چنگيزخان در مرزهاي تركستان پديد آورده بود، مي          

با ناكامي در برابر بغداد، فارس و عراق عجم خود به تنهايي براي دولـت خوارزمشـاهي                 
ها حد نهايي قلمرو آن دولت در سـمت غـرب محسـوب               ينزيرا ا . يافت  موضوعيت مي 

هـاي خليفـه      هـا و توطئـه      بايست آن را در برابر توسعه طلبـي         جايي كه اكنون مي   . شد  مي
در چنين شرايطي به واقع سلطان محمد خوارزمشاه متوقـع بـود در             . كرد  الناصر حفظ مي  

داري اتابك به دولـت  قبال بخشش جان اتابك سعد و بازگرداندن او به قدرت، شاهد وفا 
آنچه كه بـيش از همـه مايـه اميـدواري           . خوارزمشاهي و ادامه همراهي و همكاري باشد      

خوارزمشاه بود آنكه دختر اتابك سعد را براي جلال الدين خواستگاري كـرده و اتابـك                
 .سعد در شرايط اسارت بدان رضايت داده بود

 
 :عشق و ازدواج در مناسبات خوارزمشاهيان و سلغريان

هاي سلطنتي هرچند امـري متـداول در تـاريخ بـوده              هاي سياسي ميان خاندان     ازدواج
گيـري از     زيـرا كثـرت بهـره     . اما قرن هفتم هجري در اين باره وضعيتي خاص دارد           است،

ازدواج به عنوان تضميني محكم در مناسبات سياسي در اين عصر به خوبي قابل مشاهده               
ج جلال الدين خوارزمشـاه بـا دختـر اتابـك سـعد             از رهگذر چنين شرايطي ازدوا    . است

اما يك اثر منظوم در تاريخ فارس به نام دفتـر دلگشـا             . پديده نوي محسوب نخواهد شد    
اين اثر به وسيله يكي از ديوانسالاران دولت شـبانكاره بـه         . در اين باره روايتي ديگر دارد     
 هنگامـه بـزم اتابـك       كند كه روزي در     او چنين روايت مي   . نام صاحب سروده شده است    

سعد، بازرگاني از خراسان بر در بارگاه او حاضر شد و چـون بـار يافـت، مسـت مـي و                      
ناپـذير    در اين حال آن بازرگان با سوز و گدازي عاشقانه از زيبايي وصـف             . موسيقي شد 

او كه بازرگان كالاهاي چيني بود، مـدعي شـد كـه در جهـان               . دختر خوارزمشاه خبر داد   
پس اتابك ناديده دل بدو باخت و لشكر خويش را براي بـه             . ود ندارد چنين دختري وج  

 دفتـر دلگشـا     ).b 18،1965صاحب،  (. دست آوردن آن محبوب ناديده به سوي خراسان كشاند        
توضيحي در اين باره كه آيا در اين سفر جنگي مقاصد تجاري مد نظر بوده اسـت و نيـز                  
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صـاحب،  (. نمايـد   ي چه معنا دارد ارائه نمي      به نيروي نظام   اينكه چنين خواستگاري با توسل    
تـوان بـه سـادگي گـزارش او را شـرحي عاشـقانه از مقاصـد            با اين حـال مـي      )b20همان،  

 .كشورگشايانه اتابك سعد دانست
اتابك سعد در دوره اقامت در اردوگاه خوارزمشاهيان پي بـرد آنكـس كـه دل بـر او                   

سـرانجام نيـز توانسـت رضـايت        باخته خواهر سلطان محمـد اسـت و نـه خـواهر او و               
طولي نكشيد كه سـلطان محمـد نيـز دختـر         . خوارزمشاه را با ازدواج با او به دست آورد        

اتابك سعد را براي جلال الدين خواستگاري كرد كه در همـان زمـان عقـد ميـان آن دو                    
گزارش دفتر دلگشا حاكي از آن است كه در بازگشت به شـيراز، اتابـك سـعد         . بسته شد 

ارزمشاهي خود را به همراه داشت، اما همسر سلغري جلال الـدين اكنـون در               همسر خو 
ازدواج اين دو چنانكه در ادامه خواهـد آمـد، ده سـال بعـد صـورت                 . برد  شيراز بسر مي  

گرفت و طي اين مدت از موضـوعات اصـلي مناسـبات خوارزمشـاهيان و سـلغريان در                  
  )b24 تا b21صاحب، همان، (. شمار آمد

 
 :بك سعد به شيراز و تحولات قدرت در دولت سلغريانبازگشت اتا

اتابك سعد به همراهي جمعي از نيروهاي خوارزمشاهي از راه مائين به طرف شـيراز               
دهد كه زمان انجام اين سفر پس از فصل سـرما             انتخاب اين مسير نشان مي    . حركت كرد 

وارزمشـاهي از   نبوده است، بدين ترتيب بايست اندكي پس از غافلگير شدن نيروهـاي خ            
اي كـه بـراي دولـت خوارزمشـاهي بـه مثابـه يـك                 واقعـه . سرما در گردنه اسدآباد باشد    

اما هنوز تا آن اندازه قدرتمند بود كـه پيـروزي بـه دسـت آمـده در                  . شكست واقعي بود  
اما براي  . بندي به تعهداتش سازد     برابر سلغريان را حفظ كند و اتابك سعد را ملزم به پاي           

در غياب اتابـك سـعد، پسـرش اتابـك          . بك ابوبكر، چنين الزامي مطرح نبود     فرزند او اتا  
گزارش دفتر دلگشـا حـاكي از آن اسـت          . ابوبكر قدرت را در فارس در دست گرفته بود        

كه در پي طولاني شدن سفر اتابك سعد، بزرگان شيراز اتابـك ابـوبكر را از زنـدان آزاد                    
 اما ديگر منابع بـر ايـن        )b20صاحب، همان،   (. ندساختند و به عنوان فرمانروا بر وي سلام كرد        

 .باور هستند كه زنداني شدن اتابك ابوبكر پس از بازگشت پدرش بوده است
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زيرا در گردنه مائين، اتابك ابوبكر با نيروهايش راه را بر پـدر و نيروهـاي خـوارزمي          
ه بـدون   انـد ك ـ    ظاهراً نيروهاي خوارزمي در اينجا نقش پيشرو را داشـته         . همراهش بست 

براي اتابك ابوبكر دليلي وجود نداشت      . اند  شناخت هويت مهاجمان متحمل تلفاتي شده     
كه حكومت فارس همچنان از خوارزمشاهيان كه در برابر خليفه ناكام مانده و بـا عجلـه                 

عاقبت اتابك سـعد خـود پـيش قـدم     . در حال بازگشت به ماوراءالنهر بودند اطاعت كند      
به گزارش ابن اثير هرچند اتابـك سـعد         . ور شده بود    و حمله شد، در حالي كه پسرش بد     

 در  ).25ابـن اثيـر، ،ص      (دانـم     خود را معرفي كرد، اما پسر بر تجاسر خود افزوده و گفت مـي             
متعاقـب آن او را     . نتيجه جدال تن به تني درگرفت كه منتهي به اسارت اتابك ابوبكر شد            

 اتابك سعد نيز بـه شـيراز وارد شـد و بـه     ).انجـا ابن اثير، هم (. در قلعه استخر زنداني ساختند    
اما با كمال تعجب منابع خبـري از عمـل بـه تعهـداتش در قبـال                 . تمشيت امور پرداخت  

بينـيم كـه      هـايي مـي     حتي چند سال بعد او را در يكي از قلعـه          . دهند  خوارزمشاهيان نمي 
 رسمي ميان جـلال     نيز عليرغم پيوند شرعي و    . پذيرفته بود به خوارزمشاهيان واگذار كند     

هاي   به گزارش دفتر دلگشا از داعيه     . الدين و دخترش قدمي در راه ازدواج آنها برنداشت        
امـري كـه در آن روزگـار نشـانه        . اتابك ابوبكر عليه پدرش همين مواصلت بـوده اسـت         

 )26aصاحب، همان، (. آمد پذيرش اطاعت از خوارزمشاهيان به شمار مي
هي در شيراز به جنگ دولت شبانكاره رفـت و بيشـتر            اتابك سعد پس از اقامت كوتا     

به گزارش . اتابك ابوبكر نيز در زندان ماند   . وقت خود را در نواحي فسا و داراب گذراند        
ايـن تقاضـا    . اي به پدرش نوشت و طلـب بخشـش كـرد            دفتر دلگشا در اين حال او نامه      

لدين مبـارز شـبانكاره     مورد موافقت قرار گرفت و پس از آزادي، اتابك ابوبكر به قطب ا            
گذشـت و فرزنـد مغضـوب توانسـت بـا      طولي نكشيد كـه اتابـك سـعد در     . ه شد پناهند

 اما ديگر منـابع سـخني       )36aصاحب، همان،   (. مساعدت شبانكارگان در فارس بر تخت نشيند      
جز اين دارند و بر اين باور هستند كه هنگام مرگ اتابك سعد فرزندش در زنـدان قلعـه                   

 )55، 1350ابن زركوب، .(استخر بوده است
هاي دفتر دلگشا بـا ديگـر منـابع را برطـرف              توان تناقض ميان گزارش     به دشواري مي  

هاي منحصر بفـرد وصـاف الحضـره شـيرازي در مـورد               مگر آنكه به استناد گزارش    . كرد
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سلغورشاه پسر ديگر اتابك سعد پرتوي بالنسبه روشني بخش بـر ايـن ابهامـات افكنـده                 
وصـاف الحضـره، اتابـك ابـوبكر در دوره طـولاني فرمـانروايي خـود                به گـزارش    . شود

توان اين سخن   بر اين گزارش مي    )165وصاف، همان،   (. سلغورشاه را سخت تحت نظر داشت     
سعدي را افزود كه از زوال خاندان اتابك ابوبكر و به قدرت رسيدن فرزندان سلغورشـاه              

 ـ             سـخن گفتـه     .ق. هـ ـ 660س از   به عنوان حقي كه به جاي خود بازگشت در سـالهاي پ
لغورشـاه وليعهـد بـوده و       دهد كـه در ابتـدا س         اين امر نشان مي    )457-8،  1336سعدي،  (. است

طي چنين روندي بوده كـه اتابـك سـعد در           . ابوبكر جاي او را گرفته است     سپس اتابك   
 ابتداي لشكركشي به ري اتابك  ابوبكر را زنداني ساخته و پس از آن اتابك ابـوبكر آزاد                 

هرچند . سپس بار ديگر اتابك ابوبكر به زندان افتاده است        . شده و به قدرت رسيده است     
اما نظريه تغيير موضـع     . گيرد  مقوله فوق، به نسبت موضوع اين نوشته در حاشيه قرار مي          

زيـرا اتابـك ابـوبكر در زمـان         . هاي بعد حايز اهميت خواهـد بـود         اتابك ابوبكر در سال   
فارس در برابر خوارزمشاهيان بود ولي با رسيدن به قـدرت           حيات پدرش مظهر مقاومت     

 .به آنان تمايل يافت كه در ادامه بدان خواهم پرداخت
 

 :حمله مغول و تأثير آن بر مناسبات خوارزمشاهيان و سلغريان
از آنجا كه در بازگشت نيروهاي خوارزمشاهي از عراق عجم به ماوراءالنهر حمـلات              

براي اتابك سعد فرصت مناسب براي شانه خالي        ) .ق. ه ـ616(مغولان به ايران آغاز شد      
زيرا طي مدت كوتاهي بساط قدرت دولـت        . كردن از پيمان با خوارزمشاهيان فراهم آمد      

خوارزمشاهي در هم پيچيده شد و سلطان محمد سراسـيمه در جسـتجوي جـايي بـراي                 
ادي از فرمانروايـان    در اينجا تعـد   . اقامت و استقامت به دامنه شرقي كوههاي زاگرس آمد        

امـا اتابـك سـعد در چنـين شـرايط      . نواحي مختلف وفاداري خود را به او اعلام كردنـد         
در عـوض  . هولناكي در فارس باقي ماند و كمكي به سـلطان محمـد خوارزمشـاه ننمـود       

. نصره الدين پادشاه لر بزرگ به خدمت سلطان محمد آمد و حاضر شد او را ياري نمايد                
طان محمد پيشنهاد كرد كه براي مقابله با مغول در محلي موسوم به تنـگ           پادشاه لر به سل   

 و فارس برايش سرباز     3تكاب مستقر شود و خود نيز حاضر است صد هزار از لر و شول             
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 .آورد فراهم 
غرض او از اين راي مكاشفت اتابك فارس        «: اما سلطان محمد در پاسخ گفته بود كه       

كفايت خصمان كه در پيش اند فراغ انـدرون حاصـل     است و دفع استيلاي او چون ما را         
 )114جويني، همان، ص (».آيد تدارك كار اتابك انديشه توان كرد

اين سخن نشان از شدت خشم سلطان محمد از اتابك سـعد اسـت و گويـاي توقـع                   
در شـرايط جديـد، دولـت خوارزمشـاهي         . غيرقابل گذشتي است كه از او داشـته اسـت         

جـايي  . ديد  اهي دور دست و مستحكم براي مقابله با مغولان مي         فارس را به عنوان جايگ    
توانست نيروهاي پراكنده خود را گرد آورد و فرصت لازم را براي تجديد               كه از آنجا مي   

اما عدم همراهي اتابك فـارس      . ن بدست آورد  لاومان دولت خويش براي مقابله با مغ      ساز
در ايـن   .  اسـت  .ق. هـ ـ 617 سـال    اين وقايع مربوط به   . تساخچنين امري را غيرممكن     

سـال بعـد    . و سلطان محمد خوارزمشاه نيز جـان سـپرد        . سال ماوراءالنهر از دست رفت    
هايي از عراق عجم و آذربايجان نيـز          خراسان و سيستان و خوارزم و قسمت      ) .ق.هـ618(

 در نتيجـه    4.اما مغولان متوجه نواحي مركزي و جنوبي ايـران نشـدند          . در هم كوبيده شد   
نه تنها سلطان محمد خوارزمشاه از ميـان        .  به آسودگي بسر برد    .ق. ه ـ619س تا سال    فار

 ركن الدين غور سانچتي پسر او كه فرمـانرواي عـراق            .ق. ه ـ618رفته بود بلكه در سال      
بـدين  . شد به دست مغولان كشـته شـد         عجم و از جمله فرمانرواي فارس هم دانسته مي        

اتابك سعد بايستي نفسي به راحتي كشيده باشد كه          .ق. ه ـ616- 619ترتيب در سالهاي    
امـا  . ده بـود  جلال الدين نيز به هند پناه بر      . ديد  ديگر خوارزمشاهيان را در برابر خود نمي      

.  سلطان محمد خوارزمشاه همـه محاسـبات اتابـك را بـر هـم زد               غياث الدين پسرديگر  
 مالي اتابـك سـعد در       غياث الدين كه در اصفهان مستقر شده بود، ضمن مطالبه تعهدات          

 بـه فـارس     .ق.هـ 619جويي از اتابك را نيز داشت لذا در سال            مقابل پدرش، قصد انتقام   
نـواحي شـيراز و كـازرون       . اتابك به سختي از اين حمله جـان بـه در بـرد            . ور شد   حمله

هاي ناشـي از حضـور مغـولان وجـود             اگر دلمشغولي  )103-104نسوي، همان، ص    (. غارت شد 
. معلوم نبود نيروهاي خوارزمشاهي به زودي و به آساني فارس را ترك كننـد             داشت،    نمي

دانست بـه اصـفهان       الدين در حالي كه همين ميزان تنبيه اتابك سعد را كافي مي             اما غياث 
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اين واقعه به دولت سلغريان نشان داد كه نه تنها دولت خوارزمشـاهي از ميـان                . بازگشت
 و خراسان، اكنون در اصفهان مستقر شـده و نيروهـاي            نرفته است بلكه با انهدام خوارزم     

 .اند گرسنه، آواره و زخم خورده آن خطرناك تر از سابق شده
 

 :بازگشت جلال الدين از هند و مناسبات جديد خوارزمشاهيان و سلغريان
جـويي    تا سه سال پس از حمله غياث الـدين بـه فـارس، شـرايط وحشـت از انتقـام                   

جود داشت تا آنكه جلال الدين خوارزمشاه از هنـد بـه ايـران              ها براي فارس و     خوارزمي
 چنگيزخان از خراسـان بـه سـوي مغولسـتان روانـه شـد و       .ق. ه ـ619از سال   . بازگشت

در شـرايطي كـه خطـر مغـولان كـاهش           .  از ايران خارج شد    .ق. ه ـ622سرانجام تا سال    
اما بـا شـنيدن     . شد  تر مي هاي خوارزميان از اتابك فارس بيش       گيري  يافت، احتمال انتقام    مي

. الدين فراهم شد تا به ايـران بـازگردد          خبر بازگشت چنگيزخان، فرصت لازم براي جلال      
زيرا جلال الدين با عبور از سيستان       . اين خود كمك بزرگي به دولت سلغريان فارس بود        

اتابـك سـعد از او      . در حالي كه بـي بـرگ و نـوا بـود           . و كرمان خود را به فارس رساند      
 )392،  1367رشيدالدين،  (. قبال شاياني كرد و برايش اسباب و آلات پادشاهي فراهم ساخت          است

شد بلكه سدي محكـم در برابـر          اين همه مساعدت نه تنها در حق دامادش محسوب مي         
اولين دولتي نيز كـه در ايـران از         . آورد  تعديات و تجاوزات غياث الدين نيز به وجود مي        

زيـرا جـلال الـدين پـس از         . مين سلغريان فارس بودنـد    حضور جلال الدين سود برد ه     
 به اصـفهان تاخـت و    5اقامتي كوتاه در فارس كه حتي به ازدواج با دختر اتابك نينجاميد،           

سپس بلاد رنگ در پي غياث الـدين بـه ري           . الدين خاتمه داد    به قدرت و سلطنت غياث    
 و در حـالي كـه       .ق. هـ ـ 622بدين ترتيـب از سـال       . شتافت و او را اسير و مطيع ساخت       

 628مغولان به آن سوي جيحون عقب نشسته بودند، جلال الدين خوارزمشـاه تـا سـال                 
مركز حكومت او نيز اصفهان يا تبريـز بـود؛ مراكـزي كـه بـه                .  بر ايران فرمان راند    .ق.هـ

اما اين بار دولت سلغريان از سـربازان  . تري با شيراز داشتند     نسبت خوارزم فاصله نزديك   
زيـرا اتابـك    . اي نداشـت     كه در سراسر نواحي ايران پراكنده شده بودند واهمه         خوارزمي

تـرين فرمـانرواي نـواحي        سعد آخرين روزهاي عمر خود را به عنـوان متحـد و نزديـك             
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او اكنون پدرزن پادشاه خوارزمشاهي ايران بود و        .  جلال الدين سپري كرد    داخلي ايران با  
 .احت جان سپرد هـ با خيال ر623بدين ترتيب در سال 

 
 :اتابك ابوبكر و تداوم تبعيت از خوارزمشاهيان

 هـ در حالي فارس را به قصـد اصـفهان، ري و             622جلال الدين خوارزمشاه در سال      
اما بدون شك او بـا اطمينـان        . كرد كه ديگر هيچ گاه بدانجا بازنگشت        آذربايجان ترك مي  

اطقي چـون اصـفهان و فـارس بـه          برد و همواره نيز به من ـ       خاطر از جانب فارس بسر مي     
يافت؛ يعني اتابك     در همان حال فارس نيز فرمانروايي جديد مي       . نگريست  چشم اميد مي  

هرچند دفتر دلگشا به قـدرت رسـيدن اتابـك ابـوبكر را بـا كمـك شـبانكارگان                   . ابوبكر
 و بـه   اما هستند منابعي كه آزادي او از زندان را به نحوي مـبهم     )36aصاحب، همان،   (. داند  مي

تـوان بـه       با استناد به چنين گزارشي مي      )95جويني، همان،   (. اند  الدين دانسته   درخواست جلال 
 هـ تا دوستي با آنـان       614سادگي تبديل شدن اتابك ابوبكر از دشمن خوارزمشاهيان در          

از اين سال كه جلال الدين در آذربايجان و گرجستان به سر بـرد،              .  هـ را دريافت   623از  
ها بدور بود و هم آنكه پيش از هر دولت محلي ديگـري                از مداخله خوارزمي   فارس، هم 

اين امر به دولت سلغريان در قبـال همسـايگان          . تر بود   در ايران به خوارزمشاهيان نزديك    
 . بخشيد لر، شبانكاره، قراختايي كرمان موفقيتي خاص مي

در ايـن سـال     . ت هـ را بايد اوج روابط خوارزمشـاهيان بـا سـلغريان دانس ـ            624سال  
بـا  . مغولان نيرويي را به سوي اصفهان اعزام كردند تا با جلال الدين خوارزمشاه بجنگـد              

وصول اين خبر جلال الدين به اصفهان آمد و اين آخرين باري بود كه تا نزديكي شـيراز             
از فارس نيز اتابك ابوبكر كه اكنون فرمانرواي فارس بود با نيروهاي خـود بـه                . رسيد  مي
و بدين  . شدند  اين اولين بار بود كه جنگجوياني از فارس با مغولان روبرو مي           . يوستاو پ 

در ايـن لشكركشـي     . ترتيب سلغريان خود را رو در روي امپراتوري مغـول قـرار دادنـد             
از ايـن پـس     . الدين بود به همراه داشت      اتابك ابوبكر، خواهر خويش را كه همسر جلال       

الـدين در سـال       اگرچه پيش از اين جـلال     . ز كردند اين دو زندگي مشترك خويش را آغا      
اما .  هـ در شيراز بوده است، اما خبري در مورد زندگي مشترك آنها در دست نيست               622
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. گرديـد » ملكه پـارس  «الدين شد و موسوم به        از اين زمان دختر اتابك سعد همراه جلال       
زمشاهيان را بـه اوج     وصلت خانوادگي و اتحاد و همراهي نظامي روابط سلغريان با خوار          

در جنگي كه در پيش آمد هرچند پيروزي قطعي نصيب هيچ يك از طرفين              . خود رساند 
يعني مغولان و خوارزمشاهيان نشد، اما اتابك ابوبكر و نيروهاي تحت فرمـانش از خـود          

 در پايان اين جنگ جلال الـدين و همسـر           )171نسوي، همـان،    (. رشادت و دليري نشان دادند    
اتابك ابوبكر نيز به فـارس بازگشـت، در حـالي كـه آرزوي              . ذربايجان رفتند خويش به آ  

گذاشت، زيرا آن شهر در عمل پايتخـت          ديرينه سلغريان براي تصرف اصفهان را كنار مي       
. اقـدام كـرد    .ق.ـ   ه ـ 628و پايگاه جلال الدين شده بود، لذا به تصـرف كـيش در سـال                

 )177وصاف، همان، (
دهد كـه سـلغريان بـا كنـار گذاشـتن سياسـت                نشان مي  روي آوردن به خليج فارس    

توسعه قلمرو در نواحي مركـزي ايـران بـيش از هـر چيـز در ايـن زمـان بـه تفـاهم بـا                          
اين زمان فارس تابع حكومـت خوارزمشـاهيان بـه پادشـاهي            . خوارزمشاهيان نظر دارند  

 .شد جلال الدين بود و اين پادشاه پرآوازه داماد سلغريان محسوب مي
 
 :الدين س و خوارزمشاهيان پس از جلالفار

غياث الدين خوارزمشاه كه از او خاطره تلخي براي اهل فارس وجود داشت در سال               
 هـ جـلال الـدين خوارزمشـاه نيـز در     628سپس در سال    .  هـ در كرمان جان باخت     627

اين واقعه در پي هجوم سنگين و بـي         . مناطق كوهستاني دوردست كردستان ناپديدگرديد    
اين زمان نيروهاي مغول با پراكنده شـدن در نيمـه           . فه لشكرهاي مغول صورت گرفت    وق

شمالي ايران، ضمن حمله به نواحي مختلف، پايان دادن به كار جلال الـدين را سـرلوحه         
جلال الدين در حالي كه شـتابان بـه سـوي نـواحي             . فعاليت نظامي خود قرار داده بودند     

پارس يعني خواهر اتابك ابوبكر را نيـز بـا خـود            نشست، ملكه     غربي كردستان عقب مي   
ور شـدند و اطرافيـانش آخـرين          در آخرين شبي كه نيروهاي مغول بـه او حملـه          . برد  مي

او زبده نيروهـاي خـود را       . ديدار را با وي داشتند، دست ملكه پارس را در دست داشت           
تـا  . ذاشـت مأمور نجات ملكه پارس كرد و سپس از سويي ديگر خود رو به كوهستان گ              
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تـا آنكـه شـايع گرديـد كـه جـلال       . چند ماه بعد خبري از او و ملكه پارس بدست نيامد 
نسوي، همان، ص   (. نيز خبر رسيد كه ملكه پارس به شام رسيده است         . الدين كشته شده است   

 اين در حالي بود كه بقاياي نيروهاي جلال الدين گريزان خـود را بـه اصـفهان                  ) به بعد  274
 تأمين و تدارك آنها از اين پس بر عهده اتابك ابـوبكر فرمـانرواي فـارس                 .رسانده بودند 

 ضـمن آنكـه     6.براي او دفاع از اصفهان در برابر مغول به منزله دفـاع از فـارس بـود                . بود
اكنون كه جلال الدين از ميدان خارج شده بود، انديشه دسـت انـدازي بـه اصـفهان بـار                    

خاندان صاعد در اصفهان بار ديگـر دسـت         . دتوانست براي سلغريان مطرح باش      ديگر مي 
اما نبايد از نظـر دور داشـت كـه سـلغريان بـه              . كردند  دوستي به سوي سلغريان دراز مي     

در همان حـال    . عنوان يك دولت محلي خود را با دولت بزرگ مغول رويارو كرده بودند            
 )24،  1331ل الـدين،    افض ـ(. اي نداشـتند    با عباسيان نيز به خاطر رقابت با كرمان مناسبات حسنه         

اكنون پس از جلال الدين و در حالي كه در ايران نيرويي در برابر مغول وجود نداشـت،                  
حفاظت . شدند  دار مي   سلغريان خواسته يا ناخواسته ادامه سياست خوارزمشاهيان را عهده        

از همسر جلال الدين خوارزمشاه هرچند به معناي تكفل دختري از خاندان سلغري بوده              
گيـري از      و نيز حمايت از بقاياي نيروهاي خوارزمي هرچند در عمل به معناي بهره             باشد

آنان براي تسلط بر اصفهان بوده باشد، در هر حال حمايت از دشمنان اصـلي امپراتـوري              
 هــ حمايـت از خوارزمشـاهيان در    633دولت سلغريان تا سـال  . گرديد مغول قلمداد مي 

الـدين    زام مأموراني به شـام، ملكـه پـارس، همسـر جـلال            اصفهان را ادامه داد و نيز با اع       
 اما پس از اين سال ديگر خبـري  )93قاضي بيضاوي، بي تـا،    (. خوارزمشاه را به فارس بازگرداند    

سـلغريان بـا قبـول      . شود  از ملكه پارس و خوارزميان در منابع مربوط به فارس ديده نمي           
رفت بـه مناسـبات خـويش بـا          هـ صورت گ   634اطاعت از دولت مغول كه پس از سال         

 . هـ شروع شده بود خاتمه دادند614خوارزمشاهيان كه از 
 

 :نتيجه
انـد امـا      هاي متـوالي حيـات داشـته        هاي سلغريان و خوارزمشاهيان هرچند دهه       دولت

 634 تـا حـدود      614مناسبات آنان در حدود بيست سال طول كشيده است يعني از سال             
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شـان از   سـلغريان هرچنـد خاسـتگاه قـدرت سياسـي     هـ در اين مدت خوارزمشـاهيان و      
مناطقي دور از يكديگر بوده است، اما در پي يافتن علائـق مشـترك در نـواحي مركـزي                   

اين تماس هرچنـد در ابتـدا بـا برخـورد نظـامي             . ايران با يكديگر در تماس قرار گرفتند      
بـا  .  خـود گرفـت    همراه بود، اما با عقد ازدواج ميان آنها صورتي از صلح و دوستي را به              

اين حال حمله مغول تا حدود زيادي اين دوستي را وقفه مواجه ساخت و سـپس چـون                  
جلال الدين در ايران به قدرت رسيد،  دو سلطنت خوارزمشاهي و سلغري اتحاد كـاملي                

. شـد تجربـه كردنـد    را در عرصه سياست و امور نظامي كه با پيوند خانوادگي تقويت مي   
الدين نيز تا چند سالي سلغريان وارث سياست ضد مغـولي آنـان               آنچنان كه پس از جلال    

 . بودند
 
 
  :نوشت پي

 هـ با شكست سلطان سنجر سـلجوقي در جنـگ قطـوان بـر مـاوراءالنهر                 535 دولت قراختائيان در سال      -1
لـت  به دنبال آن دولت نوپاي خوارزمشاهي نيز اطاعت از قراختائيان را گردن گذاشـت و بـه آن دو                  . تسلط يافت 

 هـ ادامه يافت تا آنكه سلطان محمد خوارزمشاه با در هـم شكسـتن               610اين وضع تا حدود     . داد  باج و خراج مي   
 .قراختائيان بدان خاتمه داد

 در مورد مماليك عراق عجم مرحوم علامه قزويني به نحوي روشن در الحاقات بر جهانگشـاي جـويني،                  -2
 سال مماليـك عـراق عجـم در         25 به مدت    590 ايشان از سال     اند طبق نوشته    توضيح داده ) 410-411، ص   2ج(

 :اينان عبارت بودند از. اند نواحي ري، همدان و اصفهان حكومت كرده
 ) 591-600( كوكجه مملوك اتابك پهلوان محمدبن ايلدگز -
 )591-595( مياجق مملوك تكش خوارزمشاه -
 )600-608( ابتغمش مملوك همان اتابك پهلوان -
 )608- 611 يا 612(ملوك اتابك ابوبكر بن محمد بن ايلدگر  منكلي م-
 اغلمش مملوك اتابك ابوبكر بن محمدبن ايلدگز ولي از بستگان و بركشيدگان سلطان محمد خوارزمشـاه                 -

 )611 يا 612-614سنه (
 ـ. انـد   ها گروهي پرجمعيت در ايران قرن هفتم در كوهستانهاي حد فاصل فارس و لرستان بوده                شول -3 ان آن

 . شد جزو لشكريان سلغري بودند و ممسني امروزي در غرب فارس نيز پيش از اين شولستان ناميده مي
 فقط در ماوراءالنهر، خوارزم، خراسان و سيستان        618 و   617نيروهاي اصلي مغول در تهاجمات سالهاي        -4

لطان محمد به طرف غرب اعزام      اما يك لشكر به فرماندهي جبه نويان و سبتاي بهادر در تعقيب س            . حضور يافتند 
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اما چون هدف آن فقط تعقيب سـلطان محمـد   . شد كه اين نيرو نواحي ري، همدان، و آذربايجان را در هم كوبيد      
 .تر يعني اصفهان و شيراز و يزد متوجه شد بود به طرف نواحي جنوبي

سخن گفت، زيرا عقـد آنـان       توان به روشني      در مورد تاريخ ازدواج جلال الدين با دختر اتابك سعد نمي           -5
 هـ تمامي خانواده جـلال الـدين در نبـرد سـند از بـين رفتنـد و                 618سپس در سال    .  هـ بوده است   614در سال   

نيز گزارشي نه چنـدان روشـن       . گزارشي هم در مورد اينكه دختر اتابك در اين واقعه بوده باشد در دست نيست              
 624پس از آن است كـه در سـال   . سر جلال الدين وجود دارد    در مورد مرگ يكي از دختران اتابك به عنوان هم         

تـوان در ايـن خصـوص     با اين حال نمي. از خاندان سلغري ازدواج كرده است   ) ديگر(هـ جلال الدين با دختري      
 .نظري قطعي داد

دهد كه جنگجو بوده اما پس از نبرد با مغولان از جنگجويي دست                در حكايتي سعدي از دوستي خبر مي       -6
 .ته استشس

 بكردم من آن جنگ جويي ز سر بگفتا كه از روز جنگ تتر
هاي مغولان در اطراف اصفهان در        دهد كه تا چه اندازه جنگ       اگر اين حكايت مربوط به شيراز باشد نشان مي        

 .  در فارس انعكاس داشته است633 تا 624هاي  سال
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